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گویــا قصــد جــواد خیابانــی بــرای خداحافظــی از صداوســیما و دوری از فضــای 
گزارشــگری فوتبــال جــدی ا‌ســت. مواجهــه مــردم بــا خیابانــی در ســال‌های اخیــر 
ترکیبــی از معجــون عشــق و نفــرت بــوده اســت. عــده‌ای بابــت گزارش‌هــای 
پراشــتباه ایــن گزارشــگر وی را بارهــا مــورد شــماتت قــرار داده‌انــد و برخــی دیگــر 
ــه  ــان ب ــه دلیــل صداقــت در بیــان و طــرح مشــکلات مــردم در آنتــن زنــده، زب ب
تعریــف و تمجیــد از او بــاز کرده‌انــد. می‌تــوان ایــن داســتان را درک کــرد کــه چــرا 
عــده‌ای خیابانــی را دوســت دارنــد و عــده‌ای دیگــر از وی خوش‌شــان نمی‌آیــد، 
امــا نمی‌تــوان درک کــرد کــه چــرا در دســته مخالفــان خیابانــی نگاهــی بســیار تنــد 
و زننــده نســبت بــه وی وجــود دارد و ایــن مســاله مــدام در بعضــی از رســانه‌های 

یــان اصلــی مطــرح و حتــی بزرگنمایــی می‌شــود؟! جر
جــواد خیابانــی مثــل هــر انســان دیگــری ممکن‌الخطاســت و در صــورت 
انجــام اشــتباه در کارش بایــد پاســخگو باشــد امــا هجمه‌هایــی کــه در رابطــه 
بــا ایــن مجــری و کارشــناس وجــود دارد به‌هیچ‌عنــوان طبیعــی نیســت. حــال 
ی از کجــا نشــات می‌گیــرد؟  یشــه ایــن نــگاه تمــام منفــی بــه و بایــد پرســید کــه ر
یــم و  بــرای پاســخ بــه ایــن ســوال بــد نیســت کــه گذشــته را بــه زمــان حــال بیاور
خاطــرات خــود از آن زمــان را دوبــاره مــرور کنیــم. فوتبــال از گذشــته در کشــور مــا 
یکــی از مهم‌تریــن منابــع ســرگرمی بــرای جوانــان بــه حســاب می‌آمــده اســت؛ 
ــا فوتبــال داخلــی دســتخوش  ــر ارتبــاط مــردم مــا ب هرچنــد در ســال‌های اخی
ی همچنــان یکــی از مهم‌تریــن داشــته‌های نســل  تغییــر شــده امــا ایــن بــاز
ــرای منقطــع و منتــزع شــدن از واقعیت‌هــای تلــخ و شــیرین زندگــی  جدیــد ب
محســوب می‌شــود و بــرای آنهــا و خیــل عظیمــی از مــردم ایــران مهــم اســت کــه 
ی‌هــای تیــم مــورد علاقه‌شــان را گــزارش می‌کنــد. جــواد خیابانــی  چــه کســی باز
یکــی از آن چهره‌هــای ویــژه و به‌غایــت خــاص ایرانیــان اســت کــه در حافظــه 
جمعــی ایــن ملــت ثبــت و ضبــط شــده و به‌هیچ‌وجــه نمی‌تــوان نقــش و 
تاثیــر او در عشــق و علاقــه بعضــی از نوجوانــان و جوانــان بــه حرفــه گزارشــگری 
فوتبــال را نادیــده گرفــت. طنیــن خوش‌آهنــگ و خوش‌بیــان خیابانــی در 
ی‌هایــی همچــون مســابقه رفــت و برگشــت ایــران و اســترالیا در  گــزارش باز
پلــی‌آف مقدماتــی جام‌جهانــی 1998، مســابقه رفــت ایــران و عربســتان در 
 ... ــی 1998 و ی‌هــای تیــم ملــی در جام‌جهان ــی 2002، باز ــی جام‌جهان مقدمات
هنــوز طــراوت و شــادابی گذشته‌شــان را حفــظ کــرده‌ و مــردم بــا بــه یــاد آوردن 

ایــن گزارش‌هــا حســی مشــحون از غــرور و تعصــب بــه میهــن در دل‌شــان جوانــه 
ی اســتقلال و الاتحــاد در  می‌زنــد. صــدای گــرم خیابانــی در طــول گــزارش بــاز
یک‌هشــتم نهایــی جــام باشــگاه‌های آســیا و گل نیکبخت‌واحــدی در دقیقــه 
93 بــه ایــن تیــم عربســتانی وقتــی شــادی‌اش در میــان مــردم بیشــتر شــد کــه بــا 
شــور وصف‌ناپذیــر خیابانــی از صعــود نماینــده ایــران بــه مرحلــه بعــد توامــان 
ی از همکارانــش بارهــا نســبت بــه وضعیــت  گردیــد. خیابانــی بیــش از بســیار
ــرار داده و  ــان، مســئولان را مــورد خطــاب ق اقتصــادی مــردم و معیشــت جوان
ی او در روزهــای تلــخ زلزلــه کرمانشــاه را  از آنهــا گلایــه کــرده اســت. میــدان‌دار
یــم کــه چگونــه از جــان مایــه گذاشــت و اعتبــار خــود را بیــرون از  بــه یــاد بیاور
یســیون‌نماها و نیت‌هــای ناصــواب صــرف کمــک  ی‌هــای سیاســی اپوز باز

بــه مــردم ایــن منطقــه کــرد. 
ولــی چــرا بایــد اشــتباهات خیابانــی بیــرون از حیطــه کاری‌اش بــه دســتاویزی 
بــرای تخریــب جنبــه اجتماعــی او تبدیــل شــود؟ ســاخت و پخــش میــم‌ از 

ــا  جمــات عجیب‌وغریــب خیابانــی در طــول تولیــد برنامه‌هــای ورزشــی ی
گــزارش بــازی فوتبــال نمی‌توانــد ایــرادی داشــته باشــد ولــی چرا در مورد 

اشــتباهات دیگران این حد از واکنش اتفاق نمی‌افتد؟ پاســخ را 
می‌توان در فهم امر ملی توســط جواد خیابانی و تکرار پربســامد 
نــام ایــران از زبــان او در رســانه‌ها جســت‌وجو کــرد. ایــن گزارشــگر 
باتجربــه از جایــگاه کارمنــد صداوســیما ایــن ســخنان را بیــان 
می‌کنــد و حمایتــش از ایــران را بــرای لحظــه‌ای از یــاد نمی‌بــرد 

ولــی ایــن اتفــاق بــه مــذاق رســانه‌های فارســی‌زبان آن‌طــرف آبــی 
و دوستان‌شــان در داخــل کشــور خــوش نمی‌آیــد و آنهــا از هــر راهــی 

ــا به‌وســیله قــدرت رسانه‌ای‌شــان مــرد صــادق ایــن روزهــای  ــد ت بهــره می‌برن
تلویزیــون را از صحنــه خــارج کننــد. جــواد خیابانــی بســیار بیــش از مدعیــان 
ایران‌دوســتی کــه خــود را در قالــب مخالف‌خــوان سیســتم قــرار می‌دهنــد، بــه 
ــه  کشــورش عشــق مــی‌ورزد ولــی چــون از طریــق صداوســیما حرف‌هایــش را ب
گــوش مــردم می‌رســاند بایــد از دیــد ایــن بنــدگان زر و زور تنبیــه شــود و نســبت 
بــه صحبت‌هایــی کــه بیــان‌ ‌می‌کنــد، مــدام منتظــر واکنش‌هــا و رفتارهــای 
هیســتریک باشــد. بعضــی طــرز تلقی‌شــان ایــن اســت کــه مــردم را نســبت بــه 
هــر آن چیــزی کــه بــا امــر ملــی ارتبــاط دارد دلــزده یــا حتــی عصبانــی کننــد. امــا 
کســی از ایــن دوســتان نمی‌پرســد کــه چــرا ایــن میــزان از نیت‌خوانــی را در برابــر 

دیگــران بــه کار نمی‌برنــد؟
اکنــون کــه خیابانــی درخواســت بازنشســتگی‌اش را تســلیم ســازمان صداوســیما 
کــرده اســت بــا نگاهــی بــه گذشــته وی درمی‌یابیــم کــه اگــر می‌خواســت به‌راحتــی 

می‌توانست در زمین دیگری به ایفای نقش 
بپــردازد و پولــش را پــارو کنــد امــا ایــن خاصیت 
افراد اصیل اســت که علی‌رغم فشــارهای زیاد 

و وصف‌ناشدنی که در زندگی متحمل می‌شوند، 
چوب حراج به شرافت‌شــان نمی‌زنند و 

بــرای خوش‌خوشــان دیگــری 
بــدل  یســیون  اپوز بــه 

نمی‌شــوند. 

شاید حتی خود جواد خیابانی هم نداند خبر بازنشستگی‌اش واقعی است یا نه
اما خیابانی‌ها چرا و چگونه باید حفظ شوند

تحول هست اما نیست

برای خداحافظی زود بود آقای جملات قصار!

ــی یکــی از چهره‌هــای پرحاشــیه گزارشــگری ورزشــی و  جــواد خیابان
البتــه مجری‌گــری اســت کــه در ســال‌های اخیــر و به‌خصــوص در ایــن 
ماه‌هــا تــاش کــرده تــا چهــره‌ای متفــاوت از خــود ارائــه کنــد. به‌عنــوان 
کســی که عاشــق فوتبال اســت تماشــای فوتبال با گزارش‌های او برایم 
. او کــه تکه‌کلام‌هــای  نــه همیشــه جــذاب اســت و نــه البتــه مــال‌آور
ی جنجالــی شــده حــالا  منحصربه‌فــردش بارهــا در فضــای مجــاز
از بازنشســتگی صحبــت می‌کنــد و ایــن یعنــی صداوســیما یکــی 
از گزارشــگران سرشــناس خــود کــه یکــی از نفــرات شــاخص نســلی 
اســت کــه در دهــه 70 شمســی راه خــود را بــه قــاب تلویزیــون بــاز کــرده و 
بازی‌هــای خاطره‌انگیــزی را برایمــان گــزارش کــرده‌ را احتمــالا بــه‌زودی 
از دســت خواهــد داد. اینکــه آقــا جــواد چــرا چنیــن تصمیمــی گرفتــه 
و آیــا بــا کنــار رفتــن او همراهــی می‌شــود یــا نــه فعــا مشــخص نیســت 
امــا اینکــه او قبــا معتقــد بــود ایــن شــغل بازنشســتگی نــدارد و حــالا 

بــه دنبــال آن رفتــه کمــی عجیــب بــه نظــر می‌رســد. 
خیابانــی اخیــرا کمتــر تمایــل داشــته تــا دعــوت حضــور در برنامــه‌ای 
کــه در آن نقــش  را رد کنــد و علاوه‌بــر صداوســیما و برنامه‌هایــی 
مجــری را داشــته، حتــی تجربــه بــازی در برنامــه شــب‌های مافیــا و 
حضــور به‌عنــوان میهمــان در برنامــه نمایــش خانگــی شــب‌‌آهنگی را 
نیــز داشــته اســت. شــاید خیابانــی مدتــی اســت کــه تصمیمــش بــرای 
بازنشســتگی را گرفتــه و بــرای اینکــه دل‌مــان برایــش تنــگ نشــود تــاش 
داشــته تــا حضــور حداکثــری در برنامه‌هــای مختلــف داشــته باشــد. 
او کــه روزگاری پله‌هــای ترقــی را بــه ســرعت طــی کــرد و بــا گــزارش 
خاطره‌انگیــز دیــدار ایــران و اســترالیا در ملبــورن بــه یکــی از چهره‌هــای 
شناخته‌شــده تبدیل شــد، در ســال‌های اخیر روندی نزولی را داشــته 
و گاف‌هــا و اشــتباهاتش کــه کــم هــم نبــوده باعــث شــده تــا بــه یکــی از 
ســوژه‌های فوتبال‌دوســتان در شــبکه‌های اجتماعــی تبدیــل شــود. 

او در ایــن مــدت البتــه تــاش کــرده تــا چهــره‌ای متفــاوت از خــودش 
نــزد بیننــدگان و مخاطبــان بســازد و بیشــتر بــه دنبــال ایــن اســت تــا در 
تــی قصــار دیگــران را نصیحــت کنــد.  نقــش یــک موعظه‌گــر بــا جملا
ــز رخ داد و  ــا نی ــب‌های مافی ــد ش ــه‌ای مانن ــی در برنام ــه حت ــی ک اتفاق
یانــش نیــز بــه دنبــال داشــت. بــا  انتقاداتــی را حتــی از ســوی همباز
ایــن حــال خیابانــی در 57 ســالگی شــاید خیلــی زود احســاس پیــری 
کــرده و در تــاش اســت چهــره‌ای متفــاوت از خــود بســازد امــا همیــن 
جملات قصارش هم دستمایه طنز در بین مخاطبانش شده است. 
گزارشــگران خــوب  خیابانــی البتــه هنــوز هــم می‌توانــد یکــی از 
گــر مســئولان ایــن ســازمان درایــت بــه  صداوســیما باشــد و چــه بســا ا
خرج داده و براساس منطق تصمیم‌گیری کنند او را همچنان حفظ 
ی چهر‌ه‌هــای شــاخصی در گزارشــگری  کننــد. ســازمانی کــه روزگار
داشــت و بــرای گــزارش دیدارهــای حســاس رقابتــی نزدیــک بیــن 
ــود. تلویزیــون در دو دهــه گذشــته نفراتــی چــون عــادل  ــرار ب آنهــا برق
، جــواد خیابانــی، محمدرضــا احمــدی، مــزدک میرزایــی  فردوســی‌پور
و پیمــان یوســفی را داشــت کــه دســت آنهــا را بــرای انتخــاب بــاز 
ــوب  ــود محس ــاخص در کار خ ــه‌ای ش ــدام وزن ــر ک ــت و ه می‌گذاش
می‌شــدند امــا در ســال‌های اخیــر برخــی از آنهــا را بــه دلایــل مختلــف 
، نفراتــی  از دســت داد یــا اینکــه دچــار افــت شــدند. از طــرف دیگــر
کــه بــرای جانشــینی آنهــا تربیــت شــدند به‌هیچ‌عنــوان نتوانســتند 
ی  خــود را حتــی بــه ایــن گزارشــگران شــاخص نزدیــک کننــد و بســیار
یــادی  از کســانی کــه مســابقات فوتبــال را دنبــال می‌کننــد شــناخت ز
از آنهــا نــدارد. همیــن موضــوع ایــن نگرانــی را ایجــاد کــرده کــه تلویزیون 
پــس از رفتــن امثــال خیابانــی قــرار اســت بــا چــه کســانی کار را ادامــه 
دهــد و آیــا آنهــا توانایــی آن را دارنــد تــا جــای خالــی گزارشــگرانی کــه بــه 
یــک چهــره شناخته‌شــده و بــه نوعــی ســلبریتی تبدیــل شــده بودنــد را 
پــر کننــد یــا نــه. بــا تمــام اینهــا رفتــن جــواد خیابانــی از قــاب تلویزیــون 
اتفاق مثبتی برای گزارشــگری ورزشــی نیســت و بدون شــک دل‌مان 
ــرای او و حتــی گاف‌هــا و جمــات قصــارش در حیــن مســابقات  ب

فوتبــال تنــگ خواهــد شــد. 

هنوز هم فیلم دوست داری جواد؟

گزارشــگر  80 بــه یــاد دارم. از وقتــی  مــن جــواد خیابانــی را از دهــه 
کم‌اشــتباه‌تری بــود و صدالبتــه اینکــه راحت‌تــر می‌شــد بــه او دسترســی 
داشــت. مصاحبــه بلنــدی بــا او در ابــرار ورزشــی داشــتم کــه هنــوز در 
کــی و متواضــع بــود و مقابــل مــن گاردی نداشــت. مــا  خاطــرم هســت. خا
ی  بــا او خــوب بودیــم. برخــاف رســانه‌های طیــف دیگــر ورزشــی کــه بــاز
ی او را می‌کوبیدنــد، مــا بــا او ملایم‌تــر بودیــم. نتیجــه‌اش ایــن بــود  بــه بــاز
کــه مقابــل مــا گاردی نداشــت. یــک مصاحبــه مفصــل بــا او داشــتم و 
ی ایــران  یــر زبانــم مانــده. در اوج بــود. دهــه 80. بعــد از بــاز مــزه‌اش هنــوز ز
و اســترالیا و بعــد از جام‌جهانــی. همــه گزارشــگرها مشــغول کار بودنــد و 

طرفــداران خودشــان را داشــتند. 

جــواد آن موقع‌هــا، گزارش‌هــای بهتــری داشــت. کمتــر اشــتباه می‌کــرد. 
ی ورود نکــرده بــود. آن  تپق‌هــای ســنگینش هنــوز بــه فضــای مجــاز
موقــع اینترنــت هنــوز وضــع امــروز را نداشــت. شــبکه‌های اجتماعــی 
ــه دســت می‌شــد.  ــر دســت ب نداشــتیم. کلیــپ اشــتباهات آدم‌هــا کمت
آدم‌هــا مهربان‌تــر بودنــد. هنــوز سیاســت و حواشــی آن، زخــم زدن‌هایــش 
را شــروع نکــرده بــود. تصویــری کــه از جــواد خیابانــی دارم همــان اســت. مــرد 
آرام و خوش‌صحبتــی کــه فیلــم هــم دوســت داشــت و وقتــی فهمیــد مــن 
« ســراغ دارم  یــک دانــه از ایــن »آقــا کیــف سامســونت‌های ســی‌دی بیــار
کــه کارهایــش خــوب اســت، از مــن خواســت تــا شــماره موبایلــش را بــه او 
بدهــم کــه هماهنــگ کنــد و او هــم فیلم‌هــای روز را بــا ســرعت بیشــتری بــه 
دست بیاورد. از آن روز دو دهه گذشته. دو سه سال پس و پیش. جواد 
ی بــه بازنشســتگی  خیابانــی حــالا آمــاده بازنشســته شــدن اســت. او نیــاز
نداشــت. فقط کافی بود کمتر گزارش کند. فقط کافی بود کمتر خودش 
باشــد. فقــط کافــی بــود کمتــر در بیــان نظراتــش تعصــب داشــته باشــد و 

ی  ی‌اش را خــرج مقابلــه یــا مدافعــه از دیگــران کنــد. تعصبــی کــه رو انــرژ
ینــه اضافــه‌ای  ی افــکارش داشــت، برایــش هز ی خــودش و رو کارش و رو
ی بــه پرداختــش نبــود. می‌توانســت کمــی عقب‌نشــینی  تراشــید کــه نیــاز
کنــد، می‌توانســت در حملــه کــردن بــه آدم‌هــا یــا دفــاع کردن از ایده‌هایشــان 

ــردارد.  ــنجیده‌تر گام ب س
مشــکل جــواد خیابانــی ایــن بــود و ایــن اســت کــه در هرچــه می‌خواهــد 
وارد شــود، بــه قــول قماربازهــا »ALL IN« وارد می‌شــود. بــا تمــام قــوا. بــا 
ــال  ــه فوتب ــا تمــام وجــود. او ب ــروت و شــهرت. ب ــار و ث ــع و اعتب تمــام مناب
عشــقی داشــت کــه زمانــی همــه مــا داشــتیم. بــا ایــن همــه، خیلــی از 
مــا، جایــی در میانــه راه پــس کشــیدیم. او ادامــه داد. جــواد خیابانــی 
ــه جامعــه ایرانــی هیچ‌کــدام آدم‌هــای  ــه فوتبــال و ن بایــد درک کنــد کــه ن
یشــه‌هایی  »ALL IN« را بــه فرجــام خوبــی هدایــت نمی‌کننــد. دلیلــش ر
دارد کــه وقــت و حوصلــه و مجــال پرداختــن بــه آن نیســت. امــا جــواد 
ــان  ــر دور از ج گ ــم. ا ــاور نمی‌کن ــن ب ــیده؟ م ــط رس ــان خ ــه پای ــی ب خیابان

گهانــی‌اش بــه دلیــل حفــظ ســامتی  بیمــار نباشــد و بازنشســتگی نا
نباشــد، خیلــی زود او را دوبــاره دوروبــر فوتبــال خواهیــم دیــد. یــا کتابــی 
می‌نویســد یــا مصاحبــه‌ای می‌کنــد یــا برنامــه‌ای خواهــد گرفــت. مــن 
جــواد خیابانــی را بــه صــورت بازنشســته نمی‌توانــم تصــور کنــم! نمی‌توانــم 
او را در حــال آب دادن بــه گل‌هــای باغچــه و رفتــن بــه پــارک و ایســتادن 
ــته‌های  ــر بازنشس ــراه دیگ ــه هم ــردن ب ــر ک ــنگک و غرغ ــان س ــف ن در ص
ی دارد  پــارک تصــور کنــم. او هنــوز تمــام نشــده. او هنــوز بــه فوتبــال شــور
ــه جــای بازنشســته شــدن، کم‌کــم دور  ــد بیــان کنــد. فقــط کاش ب کــه بای
می‌شــد. درســت عیــن آن دیالــوگ شــرمن الکســی کــه اینترنــت را زیــرو رو 
کــردم تــا پیدایــش کنــم و نتوانســتم و از بــد حادثــه کتابــش هــم در خانــه 
اســت و بــه آن دسترســی نــدارم. پــس بــه نســخه حفظــی‌اش توجــه کنیــد. 
ی را نکوبیــدم کــه بــروم. بــه آرامــی محــو  »هیــچ وقــت خــدا یــک دفعــه در
شــدم. بــه آرامــی کمرنــگ شــدم و از جایــی کــه فکــرش را می‌کــردی، دیگــر 

مــن را یــادت نبــود!«

بدون صدای خیابانی توپ وارد دروازه بوسنیچ نمی‌شود

حافظــه شــنیداری مــا پــر اســت از صــدا؛ صداهایــی کــه یک‌جــای 
یــخ از حنجــره گلویــی بیــرون زده‌انــد و از همــان ثانیــه نخســت  تار
آنقــدر قدرتمنــد بوده‌انــد کــه تبدیــل بــه بخشــی از حافظــه یــا برگــی از 
یــخ شــفاهی مــا شــده‌اند و مــا برخــی وقایــع را بــا صــدای آنهــا بــه یــاد  تار
گــر هزارویــک  یــم. شــاید بــرای همیــن اســت کــه جــواد خیابانــی ا می‌آور
ــک گاف  ــه هزاروی ــا اینک ــد ی ــزارش کن ــم گ ــر را ه ــال دیگ ــابقه فوتب مس
گزارشــگری هــم بدهــد، صــدای او بــرای مــا تعبیــر رویــای جام‌جهانــی 
یــخ  98 اســت. صــدای حماســه ملبــورن؛ صدایــی کــه خــودش را بــه تار
فوتبال ایران دوخته است و انگار بدون صدای او آن توپ وارد دروازه 

مــارک بوســنیچ نمی‌شــود. 
مــردی کــه بــا صــدای حماســه‌گونه و گرمــش توانســت گزارشــگری را در 
فوتبــال ایــران دارای شــخصیت کنــد. هنــر او در عبارات‌ســازی‌اش 
توانســت فوتبال‌هــای زیباتــری را برایمــان بســازد تــا شــب‌هایی کــه او 
پشــت میکروفــن می‌نشســت تیــم ملــی فوتبــال ایــران را بیشــتر دوســت 
داشــته باشــیم. مــردی کــه همــه هیجان‌هایــش در گــزارش فوتبــال 
و تعصــب عجیــب و ســتودنی‌اش بــه ایــران و ایرانــی در صدایــش 
یخت تا بارها بغض و گریه‌اش را نیز بشنویم و با او همراه شویم.  می‌ر
گرچــه در ســال‌های بعــد منتقــدان جــدی  گزارش‌هــای خیابانــی ا
داشــت ولــی هیــچ وقــت نمی‌تــوان نقــش معلمــی او را در گزارشــگری 
نادیــده گرفــت و تعصــب ویــژه او روی ایــران را نادیــده گرفــت. او هــر 
بــار هــم کــه بــا نقدهــای جــدی مواجــه شــد دربــاره شــوخی‌هایی کــه در 
گــر  مــوردش در رســانه‌ها پیچیــد بــا ســعه‌صدر جــواب داده و گفتــه ا
شــوخی با او حال مردم را خوب می‌کند خیلی هم خوشــحال اســت. 
بــرای همیــن جــواد خیابانــی جــدای از حرفــه گزارشــگری و ضعــف و 
قدرت‌هایش برای مخاطبان تلویزیونی شــخصیتی دوست‌داشــتنی 
است. او حتی روز درگذشت مادرش نیز پای میکروفن فوتبال ایران 

نشســت و بــازی پرســپولیس و نفــت را گــزارش کــرد، ورزشــگاه آزادی 
برایــش پیــام تســلیت نوشــت و او بســیار صادقانــه احساســاتش را بــا 
صــدای بغض‌آلــودش بــا مخاطــب شــریک شــد تــا همــه مخاطبــان 

فوتبــال ایــران نیــز در ســوگ او شــریک باشــند. 
چنــد روز بعــد از پایــان کار فوتبــال ایــران در جــام ملت‌هــای آســیا 
ــای قهرمانــی قریب‌الوقــوع ایــران در ایــن تورنمنــت جــواد  ــان روی و پای
خیابانــی در یکــی از برنامه‌هــای تلویزیونــی حاضــر شــد و اعــام کــرد 
می‌خواهــد خــودش را در فوتبــال ایــران بازنشســته کنــد و بــه کارهــای 
دیگــری مشــغول شــود. او حتــی هنــگام گفتــن خبــر بازنشســته کــردن 
خودش و ســال‌ها حضورش در تلویزیون بغض می‌کند و با صدایی 
لرزان از رفتنش به بخش بازنشســتگی ســازمان صداوســیما می‌گوید. 
او معلــم گزارشــگری و حتــی الگــوی ورزشــی بســیاری از گزارشــگران 
قوی امروز فوتبال ایران است. بسیاری از دوآتشه‌های فوتبال ایران با 
صدا و لحن او تشــویق به گزارشــگری شــده‌اند. او بخشــی از هویت و 
شناســنامه فوتبــال ایــران اســت. حــالا اگرچــه در ایــن روزها جوانگرایی 
و خالــی کــردن عرصــه بــرای جوانــان را بهانــه می‌کنــد امــا نبایــد او را کــه 
بــا صــدای گــرم، تعصــب و غــرور ســتودنی‌اش از ایــران می‌گفــت، حــالا 
ــا دچــار  کــه قصــد خداحافظــی و بازنشســتگی دارد تنهــا گذاشــت ت
آفــت بازنشســتگان تلویزیــون شــود و همچــون آنهــا کارهــای غیرمرتبــط 

بــا تخصصــش را انجــام دهــد. 
خیابانــی همان‌طــور کــه خــودش هــم در ایــن برنامــه گفتــه‌ شــغل و 
حرفه‌اش بازنشستگی ندارد و از او این توقع وجود دارد که آورده‌هایش 
در ایــن عرصــه را نیــز بــه دســت نســل جوانــی کــه خــودش می‌گویــد قــرار 
اســت وارد گــود شــود و او میــدان را برایشــان خالــی می‌کنــد، منتقــل 
کنــد. معلــم خوش‌اخلاقــی کــه بــا وجــود شــوخی‌ها و نقدهــای گاهــی 
تنــدی کــه در رســانه‌ها بــا او می‌شــود ســعه‌صدر دارد و همگــی بــه 
ســعه‌صدر او ایمــان دارنــد و همیــن وجــه از شــخصیت او را بارهــا 
ســتوده‌اند. ســعه‌صدری که شــاید همتایان خیابانی هیچ‌گاه ندارند 
و همیــن امــر یکــی از درس‌هــای بزرگــی اســت کــه او بایــد بــه نســل جوان 

بعــد از خــودش بدهــد. 
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